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کوتــاه اســت. مرد چشــم آبی جنــازه رفیــق و اســتادش را زودتر از 
خانواده او گرفته و برده بود بهشــت زهرا، قبر نمره یازده را برایش 
خریده بود. به عشــق اینکه که این مرد در سراســر عمرش عاشــق 
پیرهن شــماره یازده بود. دیگــر به نظر من تا دنیا دنیاســت تمام 
پیراهن های شــماره 11 دنیا بعد از جدیکار و قبر شماره 11 علی آقا 
از اعتبار افتاده اســت. بروید فکر شــماره دیگری برای پیراهن تان 

باشید.
 پســر نیم وجبی علی آقا کــه از طرف پدر دک 

شــده بــود با ایــن بهانــه کــه »مــن نمی توانم 2
برایت تو تیم تــاج پارتی بازی کنم، برو غیرت 
و همت به خرج بده و حقت را از فوتبال بگیر« 
با زور بــازوی خود حقــش را از فوتبال گرفت و 
به جایی رســید کــه در تیم منتخب جهــان بازی کــرد. اوج فوتبال 
ســاحرانه او در اواســط دهه 5۰ شــکل گرفت که چهار تیم عقاب و 
پــاس و تاج و پرســپولیس برای تصاحــب او به جان هــم افتادند. 
داســتان دون پاشــیدن پرســپولیس برای فلفل ریزه میزه فوتبال 
ایــران از نیــم فصل جام دوم جــام تخت جمشــید )1353( کلید 
خورد که مسئولین کلوپ قرمزها چهارچنگولی به فکر صید ایرج 
دانایی فــرد افتادند. آن روزها او در عقاب بــازی می کرد اما بعد از 
تجربه دودستگی وحشــتناک در این تیم، هوای پیوستن به کلوپ 
عبده در ســرش افتاد کــه صدالبته عشــق یا معاملــه ای دوطرفه 
بــود. ایرج که پدرش از بنیانگذاران تاج به شــمار می رفت طبیعتاً 
در نظر همه آنها یک آبی بالفطره و مادرزاد به شــمار می رفت اما 
وقتی که با بی تفاوتی مسئولین تاج مواجه شد و از طرفی دیگر نیز 
همایون بهزادی سرمربی وقت سرخ پوشان روی او به عنوان یک 
نابغه بی بدیل سرمایه گذاری عاطفی کرد قاپ ایرج را دزدیدند. 
آن روزها به محض اینکه پچپچه ها درباره خبر انتقالش به گوش 
مدیران باشــگاه عقاب رسید سریع موضع گیری کردند که دانایی 
فرد شش ماه دیگر با ما قرارداد دارد و نمی تواند راهی پرسپولیس 
شــود اما ایرج که تصمیم به جدایی حتمی از عقاب داشت از تک 
و تا ننشســت و باشــگاه را تهدید کرد که »من حتی حاضرم همین 
شــش ماه را پشــت خط بمانــم و پا بــه توپ نزنــم و پــس از اتمام 
قراردادم بــا خیال راحت به پرســپولیس بپیونــدم«. نکته جالب 
این داستان آنجا بود که پرسپولیسی ها مبلغی نیز به عنوان پیش 
پرداخت انتقال در جیب ایرج چپانده بودند و رســانه ها درباره او 
بــه عنــوان یکــی از تحفه هــای آتــی پرســپولیس در فصــل جدید 
خبرپراکنــی می کردند. ایرج که همافر نیروی هوایی بود و دلش از 
دودستگی عقاب شکســته بود به دنیای ورزش )تاریخ 14 دی ماه 
1352( گفــت که: »چــون در عقــاب تســهیلات لازم برایم فراهم 
نمی شود و همواره با دردسرهایی در این تیم روبه رو هستم قصد 
تــرک ایــن تیــم را دارم و در صــورت ایــن اتفــاق بــدون شــک 
پرســپولیس آشــیانه بعدی من خواهد بود. من هیچ قراردادی با 
عقــاب نــدارم. تنها به خواســته ســرهنگ ســرودی از تیــم نیروی 
هوایــی بــه عقاب رفتــه ام. من چــون در اســتخدام نیــروی هوایی 
هســتم تا زمانی که آنها تیم داشته باشــند برای شان توپ می زنم 
اما چون ایــن نیرو فاقــد تیم فوتبال اســت این اجازه بــه من داده 
می شود که در هر تیمی دلم بخواهد بازی کنم. من سال ها در تیم 
تاج بــودم اما به من فرصتی در آنجا داده نشــد. حالا که موقعیت 

مناسبی دارم پرسپولیس را انتخاب کرده ام«.
در حالی که قرارداد ایرج با باشــگاه پرســپولیس به مدت دو ســال 
در هیأت فوتبال تهران ثبت شــده بود پروســه انتقال به بن بست 
رســید و ناگهان نامــه ای از مقامات قضایی به فدراســیون فوتبال 
رســید که »نامبــرده بــه دلیل اینکــه در یکــی از نهادهــای نظامی 
شاغل اســت حق حضور در هیچ تیم غیرنظامی را ندارد و حضور 
او در کلــوپ پرســپولیس غیرقانونــی اســت. بدینوســیله رضایت 
نامــه او فقــط بــرای حضــور در باشــگاه پــاس صــادر می شــود.« 
دنیــای ورزش بهمــن 1353 نوشــت کــه دانایی فــرد، مصطفــی 
عــرب و باباخانلو بــه دلیل شــاغل بــودن در نیروی هوایــی اجازه 
بــازی در تیم هــای شــخصی را ندارنــد و ســر از تیم نظامــی پاس 
درآوردند. حالا حال پرسپولیسی ها دیدن داشت که می خواستند 
در تیم شــان جوانگرایــی کننــد و بــه ایــن شــاه ماهی فصــل نقل و 
انتقــالات بیشــتر از آب و دون نیازمند بودند. علــی عبده هر دری 
را کوبید نتوانســت علیه آن حکم قضایی اقدام کند و در پایان این 
موشــدوانی ها و در آخرین لحظــات فصل نقل و انتقــالات، ایرج 
در حالــی که با پرســپولیس قرارداد داشــت ســر از پــاس درآورد و 

قرمزها مغبون شدند.
البته ایــن تنها دون پاشــیدن قرمزها برای این ســتاره نبود. او یک 
بار دیگــر در پایان جــام چهــارم )1355( با پرســپولیس به توافق 
رسید و در ازای 8۰ هزار تومان پیش پرداخت که مبلغ وحشتناکی 
بود قراردادش را به ثبت رســاند. این بار می گفتند همه چیز دیگر 
تمام است و مو لای درزش نمی رود. چرا که تاریخ مصرف قانون 
عجیب و غریب »عدم اشــتغال نظامیــان در تیم های خصوصی 
لیگ« از ســوی مقامات فوتبال لغو شــده و خیال دوطرف راحت 
بود. کیهان ورزشــی شــماره دوم بهمــن 1355 درباره او نوشــت: 
»دانایی فرد در پایان دومین دوره جام تخت جمشــید و هنگامی 
که بیرون رفتن عقاب از جام حتمی شد با پرسپولیس یک قرارداد 
دوســاله امضا کرد و حتــی چند ماهی هم از باشــگاه پرســپولیس 
حقوق گرفت )به شــهادت بانکی که کارهای بانکی پرسپولیس را 
در اختیار دارد( ولی وقتی اطلاعیه دادند که یک فوتبالباز نظامی 
حق بازی در تیم غیرنظامی را ندارد تیم پرسپولیس به نفع پاس 
کنار رفــت و دانایی فرد ســر از سبزپوشــان درآورد. حالا بــاز پس از 
دوســال، این بازیکن سر از پرســپولیس درآورده و با پیش قرارداد 
8۰ هزارتومنی به تیم ســرخ ها پیوســته اســت.« اما این بــار نیز در 
آخرین ســاعات فصل نقــل و انتقالات مســئولان پــاس، توپی در 
کردنــد که صدایــش تا دوردورها هم رســید. آنها اعــلام کردند که 

رضایتنامه ایــرج را در صورتی صــادر می کنند کــه بخواهد در تاج 
توپ بزند. کیهان ورزشی شــماره 118۰ درباره این شرط عجیب و 
غریب مسئولان باشگاه پاس فقط یک جمله نوشت: »خدا فقط 

به داد این فوتبال برسد!«
داســتان رفتن ایرج دانایی فرد بــه تاج هــم از آن قصه های بامزه 
فصــل نقــل و انتقالات بــود. هر مدیر باشــگاهی می رســید او را در 
آمپــاس می گذاشــت و یــک پولــی دســت مــی داد و قــول حضور 
در تیــم خــود را بــرای فصــل بعــد می گرفــت. کیهان ورزشــی آن 
روزهــا یکبــار هم نوشــت دانایی فرد که چنــد روز پیــش در اهواز با 
پرسپولیســی ها قرارداد بســته بود و همزمان با اعزام تیم ملی به 
بندر نیز در باشــگاه آبی ها حضور پیدا کرده و یــک امضای جانانه 
دیگر هم آنها را میهمــان کرده بود حالا هر دو تا تیم را به جان هم 
انداخته است. عین متن کیهان چنین است:  »و اما بشنوید از ایرج 
دانایی فــرد که با همه ســکوت و ســر بــه زیری اش چه آتشــپاره ای 
ســت. او چند روز پیش در اهواز با باشگاه پرســپولیس مذاکره کرد 
و به این تیم پیوســت. حتی قرارداد هــم امضا کرد اما یک روز قبل 
از عزیمت بــه بندرعباس ســر و کله اش در باشــگاه پــاس آفتابی 
شــد و قراردادی دیگر را به امضا رســاند. گرچه به نظر می رسد که 
بازیکن دو امضایی بار دیگر روابط دو باشگاه پایتخت را تیره سازد 
ولی مدیر باشــگاه تاج گفت که او از ابتدا در باشــگاه ما فوتبالش را 
آغــاز کرده و پــدرش نیز در باشــگاه ما سال هاســت فعالیت دارد. 
قراردادی که با باشگاه پرسپولیس در اهواز بسته فاقد اعتبار است 
چون روی فرم هایی منعقد شــده که فدراسیون آن را باطل اعلام 
نمــوده و این قــرارداد نمی تواند مشــکلی بــرای دانایی فرد ایجاد 
نمایــد. دانایی فرد با همــان مبلغی که با پرســپولیس امضا کرده 

بود با تاج امضا کرد.«
آقــای آســیب چنــان در میــان ســرخابی ها مشــتری ســینه چاک 
داشــت که همیشــه خبــرش در فصــل و انتقالات بیــن صفحات 
نشــریات ورزشــی می چرخید. این نیز نمونه ای از جنگولک بازی 
ایرج است که کیهان ورزشــی درباره اش نوشته: »ایرج دانایی فرد 
این روزها سر و صدای زیادی در فصل نقل و انتقالات راه انداخته، 
دیگر بازیکن مشــکوک تاجی ها به شــمار می رود. اگر پرسپولیس 
)کــه ایرج با آنها قرارداد امضا کرده( امضای او را نادیده بگیرد و یا 
تاجی ها با استفاده از بی اعتباری قراردادهای قدیمی از این مانع 
بگذرنــد، با ایــن حال هم پیراهن تــاج را راحت بر تــن این بازیکن 
نخواهنــد دیــد. پاس خیلــی محکم بــه بازیکــن خود چســبیده و 
می کوشــد با قراردادی کــه در دســت دارد هر دو دام پهن شــده را 
از ســر راه تاج و پرســپولیس بردارد. در فدراســیون فوتبال آنهایی 
که قــرارداد دانایی فرد را دیده بودند می گفتند مدت قرارداد ســه 
ساله است اما در آن خط خوردگی زیاد دیده می شود )مخصوصاً 
در کادر زمان قرارداد( که همین امر ســند پاســی ها را زیاد بااعتبار 
نمی نمایــد. خــود بازیکن می گویــد »قــراردادم با پاس دوســاله 

بوده، اگر سه ساله اش کردند من خبر ندارم.«
ایــرج در جــام چهارم ســتاره پاس بــود و با ایــن تیم بــه قهرمانی 

لیگ رســید اما در حالی که همه در جشن قهرمانی این تیم آتش 
می ســوزاندند او حتــی در ایــن جشــن و ســرور هم شــرکت نکرد و 
نشــان داد کــه پیوســتن اش بــه تــاج در فصــل بعد حتمی ســت. 
تاجی هــا او را از چنــگ پرســپولیس درآوردنــد و اتفاقــاً در دربــی 
اردیبهشــت 1356 چنان آتشی در میدان ســوزاند که آن طرفش 
ناپیــدا. احمــد عبداللهی نیا رفیــق فابریک و بچه محــل قدیمی 
ایرج که حالا کاریکاتوریســت شــده بود در کاریکاتوری که در تاریخ 
14 خــرداد همان ســال در کیهان ورزشــی برای ایرج کشــید او را در 
حــال دریافت تلویزیــون و اتومبیــل و پول های اهدایــی هواداران 
کشید و زیرش نوشــت: »طرفداران تاج بعد از بازی ایرج در دربی 
هدایای زیــادی به او دادنــد. « داســتان این رفاقت ازلــی ابدی به 
جایی رســید که یکبار ایرج از دســت کاپیتان تیم به احمد شکایت 
بــرد و عبدالهی نیا کاریکاتــوری درباره کاپیتان آبی ها کشــید و این 
چیزهــا آنقدر تأثیر گذاشــت کــه ایرج به عنــوان ســتاره مقبول در 
باندهای قدرت تیم پذیرفته شد. دانایی فرد در این سال ها به اوج 
بلوغ تکنیکی رســیده بــود و دفاع های حریف چنان ســلاخی اش 
می کردنــد کــه نشــریات وقت اســم او را »آقای آســیب« گذاشــته 
بودنــد. همه جای بدنش کبود بود اما آنقــدر آقا و خجالتی بود که 
سر سوزنی به مدافعان قصاب اعتراض نمی کرد. همچنان که در 

زندگی اش به هیچکس معترض نشده بود.
اوج درخشــش تاریخی ایــرج در روز چهارشــنبه 1۷ خرداد 135۷ 
رخ داد که با پیراهن تیم ملی در مقابل اســکاتلند اولین گل تاریخ 
جــام جهانــی را بــرای ایــران زد و نامــش در لیســت رکــوردداران 
فوتبالفارســی جاودانه شــد. چند ماه بعد که سلطان پله تصمیم 
گرفت در 3۷ ســالگی با عالم فوتبال وداع کند باشــگاه کاسموس 
آمریکا تصمیم گرفت بــرای تجلیل از او بازی دوســتانه ای با تیم 
منتخــب جهــان برگزار کنــد و هنگامــی که نــام ایــرج و آندرانیک 
در لیســت منتخب دنیا منتشــر شــد بمبی در تهــران ترکید. ایرج 
پیراهن لاجــورد منتخب جهان را در نیویورک پوشــید اما نشــریه 
تاج ورزشــی کــه ارگان داخلی باشــگاه آبی هــای پایتخــت بود در 
شــماره 5 شــنبه 11 آبــان مــاه اش چنیــن به ســفر بــدون مجــوز او 
تیکــه انداخت: »روشــن، اســکندریان و دانایی فــرد اینجا در عین 
تنگدستی تاج با دیدن پول های بیشتر چنان هوایی شدند که هیچ 
چیز حتی عرق باشــگاهی نیز جلودارشان نبود. تاج خلوص نیت 
به خــرج داد و دو بازیکن ملی پوش خود را به نیویورک فرســتاد تا 
یک بازی در تیم کاسموس انجام دهند و بازگردند اما دانایی فرد 
بــا وجود قــرارداد و تعهدی کــه در قبال وســایل رفاهی کــه تاج در 
اختیارش قرار داده بــود حتی زحمت مراجعه بــه ایران و گرفتن 

رضایتنامه را به خودش نداد و آمریکانشین شد.«
همین باشــگاه تاجی که نشــریه اش به ایرج حمله کرده بود همه 
چیــزش را مدیون پــدر ایرج - علــی آقا- بود کــه نه تنهــا در بنیان 
افکنــی کلوپ تاج که ســال های ســال مربــی تیم های بزرگســال و 
پایه این باشــگاه بــود. آنها باید نورچشــم خوش تکنیــک این پدر 
را از همــان اوان کودکی جذب می کردنــد. وقتی می دیدند که نیم 

وجبی خجالتی برای اولین بار در تیم خردســالان ستاره های آبی 
در هیبت یک ستاره ظاهر شد و نشان داد که چه جنمی دارد. ایرج 
در تعریف آن روزها می گفت یک شــلوار کوتاه آبی پوشیده بود که 
همرنگ شــلوار ســتاره های آبی بود و یک پیراهن ســفید نیز به او 
داده بودنــد که بــرای اولین بار وارد میدان شــد و امجدیه شــلوغ و 
پــر از جمعیت را از نزدیــک دید. گوش چپ ریزه میــزه جلوی آن 
همه تماشاگر سه گل زد و آنقدر تشویق شد که شب خوابش نبرد. 
در میان آن کودکان 1۰، 12 ســاله او از همه کوچکتر بود اما آتشــش 
ســوزاننده تر به نظر می رسید. ایرج در 8 ســالگی به عضویت تیم 
خردســالان تاج درآمد کــه مربیگری اش بر عهده پــدرش بود اما 
علی آقا کســی نبود که »نورچشم بازی« دربیاورد. او حتی اگر پسر 
خــودش لعل و جواهــر هم بود حاضر نمی شــد بچه هــای پدران 
دیگر را ناامید روانه خانه شــان کند و دســت روی پســرش بگذارد. 
 Roughnecks سکانس پایانی فوتبال ایرج در باشــگاه آمریکایی
Tulsa بــه پایان رســید و او چهار ســال بــا پیراهن ایــن تیم هیجان 
آفریــد و بالاخره در 33 ســالگی کفش ها را آویزان کــرد. لعنت بر 

آن کفش ها که آویزان باشد.
  پســرکی که بــا عتاب پدر از خردســالان تاج به 

تیم شــفق رفت و ســال 4۷ را در این تیم بازی 3
کرد ســه ســال بعد پیراهن نیروی هوایی را بر 
تــن داشــت. اوج درخشــش او از ســال 51 در 
عقاب آقا فکری شــکل گرفت. اگر می خواهی 
ایرج را بشناســی ابتدا باید عقاب را بشناســی. عقاب دهه پنجاه را 
که تیــم محبــوب پایتخت بود. تیم محبوب ســهراب ســپهری که 
هرجا می نشســت می گفت من یک عقابی ام. عقابی که معروف 
بــه »کلــوپ ســتارگان« بــود و از ملــی پوشــان نامبروانــی چــون 
مصطفی عــرب، عبــدالله ســاعدی، فریبــرز اســماعیلی، حمید 
امینی خواه، کــرم نیرلو، اکبر افتخاری، غلام وفاخواه، اکبر مالکی، 
حسین باباخانلو، پرویز قلیچ، محمود ساطری، ایرج دانایی فرد، 
جهانگیــر فتاحی و خیلی های دیگــر برخوردار بود که از زیر شــنل 
عقــاب بیــرون آمــده و به کلوپ هــای ســرخابی ها یا تیــم ملی راه 
یافتند. ستارگانی که تحت نظر آقافکری یقه بزرگان را می گرفتند 
و گربه ســیاه گنده بک ها بودند. بازی آنها با تــاجِ دهه پنحاه گاه به 
خین و خین ریزی می کشید و آنقدر آدرنالین تزریق می کرد به تن 
قلــدر امجدیه که تا روزها صحبتش نقــل محافل بود. تیمی که در 
ابتــدای راه انــدازی بــا وابســتگی شــدید بــه نیــروی هوایــی ایران 
تشخص خود را پیدا کرده بود در جام تخت جمشید از قیمومیت 
ایــن نیــروی نظامی درآمد تــا به عنوان تیمی مســتقل بــه میدان 
برود. عقابــی که در قهرمانی جام باشــگاه های تهــران مدل 51 تا 
روز آخر دوش به دوش تاج حرکت می کرد و در بازی آخر به نایب 
قهرمانی بســنده کرد و جام را به مســتررایکوف هدیه کرد. عقابی 
که اولیــن دوره جام تخت جمشــید )1352( را به ســلامت از ســر 
گذراند و در آن ســال ایرج 22 ســاله روی یازده گل از 3۰ گل عقاب 
تأثیری مســتقیم داشت ناگهان ســال بعدش مضمحل شد. اگر 
بازی های عقاب را دیده باشــید این دو ســکانس از ریزه کاری های 
او را در نظــر مجســم کنیــد کــه جمعــه 23 تیــر 1352 در مقابــل 
پرســپولیس در استادیوم آزادی در همان دقیقه سوم با آن دریبل 
ریــزش کــه از شــگردهای ازلــی- ابــدی اش بــود ســتاره ای چــون 
ابراهیم آشــتیانی بهترین مدافع راست آن عصر را چگونه مقهور 
کرد که نفهمید از کجا خورده اســت. پاس لقمه ای او از جناح چپ 
روی تیــر دوم برای حســین باباخانلو منجر به گل نخســت عقاب 
شــد و ســه ماه بعد در امجدیه کاری کرد که همه رسماً دیگر او را با 
انگشت نشــان می دادند؛ ششــم مهرماه 1352 که ایرج پایه گذار 
هر چهار گل تیمش مقابل نورد اهــواز بود اما همین عقاب گردن 
کلفت که مفتخر به حضور کاپیتــان قلیچ بود در فصل بعد چنان 
در ویروس دودســتگی و اختلافات از پا افتاد که کنار گذاشتنش به 
آشوب بزرگ جام بدل شد. اگرچه باز ایرج بی طرف در فصل 53 
نیز به ویژه در بازی با تاج و بانک ملی و هما درخشــید و به وســیله 
فرانــک اوفارل بــه تیم ملــی امید دعوت شــد اما تیــم محبوبش 
عقــاب را بــه جــرم نداشــتن اســتادیوم اختصاصــی از حضــور در 
دومیــن دوره تخت جمشــید محــروم کردنــد. کیهان ورزشــی که 

ایرج دانایی فرد این روزها سر و صدای 
زیادی در فصل نقل و انتقالات راه انداخته، 

دیگر بازیکن مشکوک تاجی ها به شمار 
می رود. اگر پرسپولیس )که ایرج با آنها 
قرارداد امضا کرده( امضای او را نادیده 

بگیرد و یا تاجی ها با استفاده از بی اعتباری 
قراردادهای قدیمی از این مانع بگذرند، با 

این حال هم پیراهن تاج را راحت بر تن 
این بازیکن نخواهند دید


